
15 Sept 2020  1442 سال بیست و ششم   شماره 7444  سه شنبه  25 شهریور 1399  26 محرم 

بن بست در نجات باغستان
خاطره های سبز قزوین به فراموشی می رود

سفیر جمهوری اســامی ایران در بغداد درباره راهپیمایی 
اربعیــن گفت: امســال علیرغــم میل قلبــی و باطنی بنده 
و همــه دوســتان و عزیزانی کــه در موضــوع اربعین تاش 
می کننــد و خدمــت بــه زوار امــام حســین)ع( را یکــی از 
افتخــارات و پرونده درخشــان زندگی خــود می دانند، باید 
عــرض کنم کــه تاکنــون به دلایــل شــرایط کرونــا و اوضاع 
بهداشــتی هیچ گونه تصمیمی از ســوی دولت عراق برای 
اجــازه ورود زوار ایرانــی و خارجــی اتخــاذ نشــده و موضــع 
آنها برای ما کاماً روشــن اســت، آنها امسال نمی خواهند 
در اربعیــن زائــر خارجی بپذیرند. بــه گزارش ایســنا، ایرج 
مسجدی، افزود: در رابطه با داخل خود عراق شرایط فرق 
می کند، اولاً اینکه موضوع اربعین یک جریان مردمی بوده 
و هســت و دولت نمی خواهد مانع شود و نمی تواند جلوی 
مــردم را بگیــرد، بنابراین مانند روزهای تاســوعا و عاشــورا 
همیــن جریانــی کــه بــه راه افتــاد و مــردم به ســمت کربا 
آمدند، راهپیمایی اربعین و موکب ها و غیره برگزار خواهد 
شــد. حقیقتــاً دولت عــراق در این موضوع نقشــی ندارد و 
همان گونه که عرض کردم امســال مثل ســال های گذشته 
اربعین بــرای خود عراقی هــا انجام خواهد شــد ولی برای 
کشورهای دیگر که تابع یک چارچوب و قوانین و مقررات و 

ویزا و اجازه ورود هستند مسأله بسیار متفاوت است.
مســجدی گفــت: اکنــون حتــی ویزاهــای عــادی بــرای 
کارکنان شرکت هایی که در اینجا پروژه دارند و برای کسانی 
که در عراق مأموریت دارند به ســختی و به صورت بســیار 
محدود انجام می شود. ما تا اربعین چند روز بیشتر فرصت 
نداریم و در ســال های گذشــته تمام اقدامات مان را در این 
زمــان و در ایــن تاریخ انجــام داده بودیــم، موکب های ما، 
امکانات، هماهنگی های ما همه صورت گرفته بود چرا که 
دولت عراق پای کار و موافق بود و ما مشکلی نداشتیم ولی 
امسال علیرغم همه جلسات و پیگیری های جدی موضع 

عراق کاماً مشخص است.
سفیر کشورمان گفت: نکته دوم فضای مجازی که واقعاً 
یک فضای پرالتهاب و لجام گسیخته ای است، می بینیم که 
افراد مختلف و اشــخاص مســئول و غیرمسئول و یا بعضاً 
مــوارد مشــکوک و یا اینکه تاریخ شــان مشــخص نیســت، 
مســائلی بیان می شــود که هیچ گونه ســندیت و رسمیت و 
اعتبــار ندارد. مثــاً ارتباطات بین ایران و عــراق به صورت 
بســیار گســترده در میان مــردم دو کشــور وجــود دارد؛ بین 
موکب هــا بیــن افراد مختلف. شــنیده می شــود کــه مثاً از 
داخــل عراق با یک طرف ایرانی تماس می گیرند که شــما 

بیایید مگر دولت می تواند جلوی اربعین را بگیرد.
ایرج مســجدی تأکید کرد: در داخل عــراق و برای خود 
عراقی ها دولت نقشــی نــدارد و نمی تواند جلــوی مردم را 
بگیرد امــا دعوت از زائر ایرانی بــه این منظور چه وجاهتی 
دارد؟ زائــر ایــران تابع یک چارچوب و قواعدی اســت، زائر 

مــا تابع یــک فرهنگ و یک مدیریت اســت، زائر ما که یک 
زائر داخل عراق نیســت، او می خواهد از سرزمین خودش 
به اینجا بیاید و باید قانونمند باشــد و این مسأله ضوابط و 
قوانینی دارد و هماهنگی هایی باید انجام شود. اینکه جریان 
این چنینی راه افتاده است و در واقع ما به پشت قضیه هم 
مشکوک هستیم تا روابط دو کشور را دچار مشکات بکنند.  
او ادامه داد: ما زائری داریم که در سال های گذشته که تردد 
عادی بود اما به یک شــکل غیرمجاز آمده اکنون در زندان 
اســت و برای او محکومیت های شــدیدی را اعمال کردند. 
بنابراین چه کســی جوابگوی این مســائل خواهد بود، مگر 
می شود هنجارشکنی و قانون شکنی کرد؟ زوار ایران زواری 
هســتند که اگــر قرار باشــد در هر جــای دنیا حضور داشــته 
باشند با چارچوب و مقررات و احترام به همه اینها تصمیم 
خــود را می گیرند، از طرفی مملکت ما مملکتی اســت که 
صاحــب دارد، رهبــری دارد، فرمانــده دارد و ایــن کشــتی 
بــزرگ جمهــوری اســامی کشــتیبان دارد، ما تابــع ولایت 
هســتیم، ما تابع رهبری عزیزمان هســتیم، ما تابع دستور 
و تصمیم هســتیم، این گونه نیســت که در کشــور هر کسی 
به خودش اجازه دهد که مثاً من محب امام حســین)ع( 
هســتم و یا عاشــق اربعین هستم و با این بحث ها بخواهد 

دست به اقدامی بزند.
وی گفــت: چیــزی کــه در دســتور کار مــا قــرار می گیــرد 
تصمیم کشــور و با هماهنگــی با طرف عراقی اســت، یک 
زائر ایرانی و محب امام حســین)ع( هیچ وقت به خودش 
اجاره نمی دهد که خارج از این چارچوب ها و مقررات کاری 
را انجام دهد، لذا خواهش من این اســت که دســتگاه های 
فرهنگی و اطاع رســانی، مداحان عزیــز، خطبای بزرگوار، 
ائمه جمعه و جماعات و همه کســانی کــه با مردم ارتباط 
مباشر و مستقیمی دارند به مردم شریف ایران به محبین 
اهــل بیــت علیهم الســام، بــه عاشــقان امام حســین)ع( 
بگویند که کاماً در چارچوب تصمیمات جمهوری اسامی 
حــرف بزنند و عمل و حرکت بکنند و خــدای ناکرده کاری 
نکننــد کــه موجــب مشــکاتی بــرای دو کشــور بشــود. این 
درخواست هایی که از گوشه و کنار یا از افراد مجهول الهویه 
یــا بعضــاً مشــکوک بیــان می شــود معلــوم نیســت چــه 

دست هایی پشت صحنه است.
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گــزارش میدانی »ایران« از نحوه آموزش کلاس اولی ها در روز های کرونایی

دانش آموزان:  خانوم به ما مشق بده

دو به دو و دســت در دست مادران شان 
ماســک های  می شــوند.  مدرســه  وارد 
کوچک شــان  صــورت  روی  را  بــزرگ 
زده انــد. آنقدر صورت هایشــان کوچک 
اســت که ماســک روی آن نمی نشــیند. 
حتــی مراقبنــد کــه ماســک ها پاییــن و 
دســت  از  مدرســه  در  دم  نشــود.  بــالا 
مادران شــان جدا می شــوند و می دوند 
داخل حیاط مدرســه. نــه لباس فرمی 
بــه تــن کرده انــد و نــه کیــف و کتابــی 
همراه دارند. بعد از بازگشایی مدارس 
نخســتین روزی است  که کاس اولی ها 
بــه مدرســه آمده اند. آنها قرار اســت با 
معلم و کاس درس شــان آشنا شوند. 
همکاسی هایشــان را ببیننــد و پشــت 
و نظــم و  بنشــینند  و نیمکت هــا  میــز 
انضبــاط لازم بــرای حضــور در کاس 
خیلی هایشــان  بــرای  بگیرنــد.  یــاد  را 
مدرســه جای عجیب و غریبی نیســت 
و  وارد حیــاط می شــوند، می دونــد  تــا 
می نشــینند  صندلی هــا  از  یکــی  روی 
و زیرچشــمی بــه اطراف شــان نگاهــی 
می کننــد. دور تــا دور حیــاط مدرســه را 
صندلــی گذاشــته اند و معاون مدرســه 
میکروفــن بــه دســت از بچه هایــی کــه 
وارد مدرســه می شــوند، می خواهــد که 
روی صندلی ها بنشــینند. کم کم زمان 
آغــاز کاس درس دانش آموزان اســت 
و خانــم معاون یکی یکی اســم بچه ها 
را می خوانــد و از آنها می خواهد پشــت 
خط هایی که برای تشکیل صف کشیده 
شــده بایســتند. بچه هــا یــک - یــک به 
نوبــت  بعــد  و  می رونــد  درس  کاس 
دو  یــک-  کاس هــای  دانش آمــوزان 
تا یــک -چهــار اســت. اســم ها خوانده 
می شود. امیرعلی سبزی، پارسا سادات 
محمدی، حسین رضایی، رضا سامت 
و ســهیل امیــری و... آن طــور کــه خانم 
ناظــم می گویــد، امســال لبــاس فــرم 
برای دانش آموزان این مدرسه اجباری 
نیست: »امسال به خاطر شیوع کرونا و 
آموزش هــای مجازی که ممکن اســت 
در پیش داشــته باشــیم، اعــام کردیم 
کــه بچه ها لباس فــرم تهیه نکننــد و با 
لباس مناســب به مدرســه بیایند. البته 
هــم  خانواده هــا  معیشــتی  وضعیــت 
بســیار بد شــده اســت. برخــی از پدران 
بچه هــا بیکار شــده اند و نخواســتیم که 
فشــار مالی به خانواده هــا وارد کنیم. از 
نظر ما لباس فرم تحمیل هزینه اضافی 
به خانواده ها بود. امسال دانش آموزان 
نیازمنــد هم بیشــتر شــده اند و مــا آنها 
را شناســایی کردیــم تــا حــد تــوان هــم 
کمــک می کنیــم. دانش آموزانی داریم 
که پــدر و مادرشــان بی ســوادند و حتی 
تــوان خریــد یــک گوشــی هــم ندارنــد. 
برای ایــن دانش آموزان برنامه درســی 

جدایی گذاشــته ایم. این دانش آموزان 
در کاس های حضوری بیشتر می آیند. 
بهتریــن معلم هــا را بــرای ایــن بچه ها 

گذاشتیم.« 
ë آموزش ترکیبی

مسئولان مدرســه محب الرضا درهای 
بــاز  دانش آمــوزان  بــرای  را  مدرســه 
گذاشــته اند، آنهــا تصمیــم گرفتنــد که 
آمــوزش را ترکیبــی ارائــه دهند. کاس 
اولی هــا دو روز در هفتــه و 35 دقیقــه 
کاس دارنــد: »مــا از اول دانش آموزان 
را مجبور نکردیم که به مدرســه بیایند. 
بــه اولیای دانش آمــوزان هم گفتیم که  
در صــورت رضایتشــان بچه هــا بیایند. 
بچه هایشــان  ســامتی  مادرهــا  و  پــدر 
برایشــان مهم تــر اســت بــرای همیــن 
اختیار بچه را دارند. بیشتر خانواده ها از 
آموزش مجازی استقبال کردند. درباره 
کاس اولی ها فکــر می کنیم حتماً باید 
در مدرســه باشــند. البته ایــن حضور تا 
پایان ســال نیســت. یک مــاه بیایند و با 
فضای مدرسه و معلم شان آشنا شوند 
کافیســت. کار بــا کاس اولی هــا خیلی 
ســخت اســت. در فضــای مجــازی هم 
نمی شود کار کرد. بخصوص اینکه آنها 
نمی توانند با شــاد هــم کار کنند و اصاً 
شــبکه شــاد جوابگــوی کاس اولی هــا 
نیست. ساعت سه بعدازظهر 8 میلیون 
دانش آموز ابتدایی تقریبا همزمان وارد 
شــاد می شــوند و اصاً فیلم هــا دانلود 
کاس  می کنیــم  فکــر  مــا  نمی شــود. 
اولی هــا باید یــک یــا دو روز در هفته به 
مدرســه بیاینــد.« داخــل هــر کاس 6 
تــا 8 دانش آمــوز حضــور دارنــد. اینهــا 
دانش آمــوزان کاس اولنــد. معلــم در 
کاس درس ایســتاده و هر کدام شان را 
پشت میز و نیمکت راهنمایی می کند. 
کیف هایشــان را بــا دقــت روی صندلی 
کنــار میــز می گذارنــد و خیره بــه خانم 
معلم می شوند. معلم از پشت ماسک 
ســامی می کنــد و بــا دانش آموزانــش 
خوبیــن  »بچه هــا  می گیــرد:  ارتبــاط 

چــه خبــر؟« ســامتی. خانــم معلــم 
بــا خوشــرویی رو بــه بچه ها می شــود و 
خودش را معرفی می کند، بعد درباره 
اینکــه  می زنــد  حــرف  کاس  قوانیــن 
بــدون اجــازه او نمی توانند بــه بیرون از 
کاس بروند یــا بدون اجازه نمی توانند 
چیزی بخورند و حرفی بزنند. او شــروع 
به حضور و غیــاب می کند و می خواهد 
کــه بچه ها دست شــان را بــالا بیاورند و 
بگوینــد: »حاضــر.« حضــور و غیاب که 
تمــام شــد، خانــم معلــم می خواهــد 
دانش آموزان را با کتاب هایشــان آشــنا 
کنــد: »بچه ها 2 تا کتاب فارســی داریم. 
یکی از روش می خونیــم. اون یکی هم 
از روش می نویســیم. کتــاب فارســی که 
عکــس دختر و پســر داره رو نــگاه کنید. 
اســم دختــره آزاده ســت و اســم پســره 
امیــن. وقتی گفتــم کتــاب آزاده و امین 
روی میــز شــما بدونیــد کــه می خوایــم 
فارســی بخونیــم. کتاب فارســی بعدی 
بهــش  کــه  داره  درخــت  عکــس  هــم 
می گیم کتاب درختی. یک کتاب داریم 
کــه عکس زنبور داره. اســم ایــن کتاب، 
ریاضیــه. وقتــی گفتم کتــاب زنبوری رو 
بیاریــد یعنــی می خوایــم ریاضــی کار 
کنیم.« خانم معلــم اینها را می گوید و 
همهمه ای برپا می شود هر کدام چیزی 
می گویند: »خانم من همه کتاب هام رو 
آوردم. الان درس می دیــن.« دیگــری 
می گویــد: »خانــم مــن کتــاب زنبــوری 
دانش آمــوزان  از  یکــی  نیــاوردم.«  رو 
بلنــد می شــود مــی رود ســمت خانــم 
معلــم: »خانم اصاً دفتر و مداد امروز 
نیاوردیم باید چیکار کنم؟« خانم امروز 
درس می دیــن کــدوم کتــاب رو بذاریم 
روی میــز.« »خانم کتاب بابا اســفنجی 
نداریم چرا؟« امســال کرونا آمده نباید 
وســایل مــان را به هــم بدهیــم ! خانم 
معلم سعی می کند تا دانش آموزان را 
آرام کنــد. دوباره دربــاره نظم و ترتیب 
کاس حرف می زند و می گوید: »امروز 
فقــط روز آشــناییه. نقاشــی می کنیــم و 

مداد دستمون می گیریم. حالا هر کسی 
دفتر نقاشــی آورده بــذاره روی میز. هر 

کسی نیاورده دستش رو بلند کنه.« 
ë دشواری کار با کلاس اولی ها

و  ندارنــد  دفتــر  می گوینــد  نفــری  دو 
از دانش آمــوزان دیگــر  خانــم معلــم 
دفترشــان  از  برگــه  یــک  می خواهــد 
بکننــد و به همکاسی هایشــان بدهند: 
»بچه هــا می خــوام بهتــون طــرز مــداد 
گرفتــن رو یاد بدم. این ســه تا انگشــت 
رو هــم  می خوابنــد. انگشــت کوچیکــه 
و حالــت  انگشــت بغلــی مــی ره  روی 
تــوی  مــی ره  مــداد  می شــه  صندلــی 
دســتمون. حالا انجام بدین.« تا حرف 
معلم تمام نشــده هر شــش نفرشــان 
مداد به دســت می دوند سمت معلم: 
»خانم درســته.« »خانم برای منو نگاه 
می کنی.« »من از قبل بلد بودم ببین.« 
خانم از همه شــان می خواهد که بر سر 
میزهایشــان برگردند: »بچه ها بشینید. 
بدون اجازه گفتم بلند نشــید. اینجوری 
کــه درس رو نمی تونیــم یــاد بگیریــم. 
برید بشینید من می آم پیشتون.« چند 
تایــی برمی گردنــد و دو تایــی همان جا 
می ایستند و با هم حرف می زنند. یکی 
از این پسرها ماسکش را پایین چونه اش 
آورده. از لوازم التحریرشــان می گویند: 
بــرای منــم  »مــدادت بابــا اســفنجیه. 
بتمنــه. مامانم بــرام خریــده.« معلم 
آنها را به ســمت میزهایشان راهنمایی 
می کند و می گوید: »بچه ها امسال کرونا 
اومده. نباید وسایلمون رو به هم بدیم. 
نباید از خوراکی های هم بخوریم. نباید 
نزدیــک هــم باشــیم و حــرف بزنیم.« 
یکــی از دانش آمــوزان بلنــد می شــود و 
می گویــد: »بایــد ماســک بزنیــم و ژل 
دانش آمــوز  حــرف  معلــم  بیاریــم.« 
دانش آمــوزان  از  و  می دهــد  ادامــه  را 
می خواهــد کــه همــان مدلی کــه مداد 
را گرفته اند نقاشــی بکشــند. چند تایی 
شروع به نقاشی کشیدن می کنند و چند 
تای دیگر بلند بلند با معلم شان حرف 

می زننــد: »خانــم چــرا تــوی تلویزیون 
معلم هــا بــا هم فــرق دارنــد.« »خانم 
شــما هــر روز هســتید؟« خانم تراشــم 
رو بــه دوســتم نشــون بدم؟ ســر تراش 
مــن پاک کن هم داره نگاه؟« »می شــه 
مشــق بدیــن.« معلــم در حــال حرف 
زدن بــا دانش آموزانش اســت که زنگ 
می خورد. این زنگ برای برخی هایشان 
خوشــایند نیســت: »تمــوم شــد یعنی 
بریم؟« »درس ندادین که.« »دیگه کی 
بیایم؟« خانم از بچه ها می خواهد تا با 
فاصلــه اجتماعــی کاس را ترک کنند 
و فردا با کتاب فارســی و دفتر مشــق به 

مدرسه بیایند. دانش آموزان می روند. 
ë از زبان معلمان

می گویــد:  کارش  ســختی های  از  او 
 »13 ســال اســت که  تدریــس می کنم. 
4 ســال حق التدریــس بــودم و 11 ســال 
هــم معلم رســمی آمــوزش و پرورش 
در پایــه اول هســتم. کار کردن با کاس 
اولی ها خیلی سخت است. شما دیدید 
کــه فقــط 7 نفــر ســر کاس بودنــد. باز 
نمی توانستم به خوبی کاس را کنترل 
کنم. شــما فکر کنید کــه 30 دانش آموز 
7 ساله سر کاس باشند. کاس اولی ها 
غیــر قابل کنترل هســتند باید حواســم 
در کاس جمــع باشــد کــه کاری نکنند. 
بچه هــای کاس اولی شــلوغ هســتند و 

انرژی زیادی از معلم می گیرند. 
امسال کاس درس ما یک خوبی دارد 
و اینکــه تعداد بچه ها کم اســت و همه 
بچه هــا  با هم به مدرســه نمی آیند. به 
نظــرم خیلــی خــوب اســت کــه کاس 
اولی ها یک یا دو روز در هفته به مدرسه 
بیایند. آنها باید با ترکیب ها و الفبا آشنا 
شــوند. ما نمی توانســتیم فقط مجازی 
تدریــس کنیــم. امــروز تــازه بخشــی از 
بچه هــا را دیــدم و بــا توانایی هایشــان 
آشــنا شــدم. متوجه شــدم چطور مداد 
دســت می گیرنــد . مادرهــا را دیدم .به 
آنهــا توصیه کردم که بچه ها حتماً باید 

با مفهوم نظم و انضباط آشنا شوند.«
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